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 *زهرا شریف

 چکیده
ترا دردو   مصردا  ا  ز الهمیره ههرا ا، را،ی،  هایش، عناصرر لییرد فرهنگ، با همه ابهامات و پیچیدگی

وا گی، شمول بر همه وهوه دیرات د مری ها و الگوها و قوا،ین عمل، للل بر ا لشا تباط تنگاتنگ با اهتماع، اشتما

 ها و ما،ند اینهاسا.ها، ،ما ها، ،صا،همند  ال باو ها، ا لششمول بو ن.   دقیقا فرهنگ لمینۀ ،ظامو ههان

 هنرد  ،ی بالترابخُیرق ا، را شرد.    این میان، تقا ب فرهنگی ال طریق توهه به اهرا  این امو  محقق خواهرد

ا،د.  هنده اصیی هویا اخلاقی هر فر ،د، معرفی شدها  له شکلدقیقا ،فس ا، ا،ی اسا.    قردن، فضایل پایه

ا،د و لذا ها مصترکها و مکانها    تمام لمانبر اساس د ن و قبح عقیی و ذاتی، این فضایل پایه میان تمامی ا، ان

توان فضایل اخلاقی پایه  ا مبنایی برا  ملًا م تقیم خواهند  اشا. بنابراین میا  لابا عناصر لیید  فرهنگ  ابطه

 تقا ب فرهنگی    ،ظر گرفا.

یافتنی اسرا.    ا بیرات قرردن، تقروا گیر ،  ساسعا ت ا، ان    قردن ال طریق شبکه معنایی له پیرامون تقوا شکل می

شرو  بره لنند و دقیقا هر ا، ا،ی تبدیل مریول و ظهو  پیدا میدقیقتی اسا له معدِل اوصاف متعد   اسا له    قیب بر 

مکت بات قیبی او.    این میان، ال  یدگاه قردن، سعا ت ا، ران فقرب بعرد فرر   ،ردا   و شراید بتروان گفرا مداطرب قرردن 

رد،ری بره صریح  هنده افرا  دقیقی ا، ان اسا. پس هرچه ال طریق اتصاف به فضایل پایره قا، ان اهتماعی اسا له بالتاب

  هنده فرهنگی عمیق خواهد بو .تر شویم، برول دن    قالب صیح بیرو،ی شکل  و،ی ،ز یک

 : فضییا، فضایل پایه، قیب، تقوا، فرهنگ.کلیدی واژگان

                                                           
 .za.sharif.za@gmail.comعلمی پژوهشکده زن و خانواده، هیئت *

 .11/10/1399تاریخ پذیرش ، 20/۶/1399تاریخ دریافت 

 یــهای قرآننامه پژوهشـــدوفصل
 ۹۸پاییز تان و تابس، پنجمشماره 

mailto:za.sharif.za@gmail.com
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 مقدمه

ی تأثیرگذار آن را رصد کند و برای تحقق  هامؤلفهاست با بررسی ماهیت فرهنگ  درصدداین مقاله 
عملیاتی که از ذائقه قرآنی برآمده باشد، رهنمقون شقود. پروا قس اسقت کقه یقاف ن آن به راهکاری 

ی وسقییی اسقت کقه هقاهژپقروکلانراهبرد فرهنگی، با توجه به پهنه وسیع فرهنگ، نیازمند طراحی 
هرکدام به یکی از ابیاد آن بپردازند؛ اما این گس ردگی مانع از آن نخواهد بود که با مطالیات تطبیقی 

ی مخ لف ن وان به پیشنهادهای جدیقد دسقت یافقت. در ایقن میقان، اخقلاا یکقی از هاانشدبین 
با فرهنقگ قلمقداد شقود؛ زیقرا  اف همبسیار نزدیک و  تواندیمعلومی است که در نگاهی عملیاتی 

یی است که مب نی بر حقای ، اصول و قراردادها تبدیل هاارزشکه خواهیم گفت، فرهنگ  طورهمان
شود. این در حالی است که رسالت اولیه اخلاا نیز اس نباط بایدها و نبایدهای انسانی میبه هنجار 

از دل مبانی و حقای  است. از سوی دیگر مو وع مباشر هر دو نیز انسانی است کقه ققرار اسقت در 
ی مناسب اطهیح تواندیمخود مسیر سیادت را طی کند. پس روشن است که اخلاا  همنوعانکنار 

 بود فرهنگی باشد.جهت به
ی بدیع خویش منبیقی مق قن بقرای هاشهیانددر میان همه مکاتب اخلاقی، اسلام مب نی بر آرا و 

است. گف مان قرآن در میرفقی راه سقیادت انسقان و جامیقه انسقانی م شقکل از  مسئلهبررسی این 
دارای شقبکه ای دقی ، به این ن یجه رهنمقون شقدیم کقه ققرآن ی م یددی است. در بررسیهامؤلفه

جامیه انسانی و فرهنگ حقاکم بقر آن  آنهای از فضایل است که با تحق  زیانگشگفتمینایی بسیار 
 هقاانساناند و در میان همه این صفات اخلاقی پایه ازآنجاکهقابلیت رشد و بالندگی خواهد داشت. 

خواهد شقد.  ی مخ لف در هر کجای هس یهافرهنگسبب تقارب  آنهامش رک خواهند بود، تحق  
بقرای ایجقاد  تقوانیمقبر این اساس با بررسی ماهیت فرهنگ و شبکه فضایل اخلاقی پایه در ققرآن 

 فرهنگ عمی  جهان گامی به جلو برداشت.
فضقیلت »مقالقه ی که با عنوان فضایل پایه نگاش ه شده باشند، بسیار محدودند و از زمقره آنهقا هاپژوهش
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است که الب ه بقه ارتبقاط آن بقا فرهنقگ  (۱۹۵ - ۱۷۳، ص ۱۳۹۷)فاضلی،  «یپایه و پایگی صدا در اخلاا عرفان
پرداخ ه نشده است. تحقیقات در مورد فرهنگ نیز هرچند بسیار م یددند، از زاویقه نگقاه فضقایل پایقه بقه آن 

سقت. بقر دان مسقئله. بر این اساس شاید ب وان این مقاله را گامی اب دایی در بررسی ارتباط ایقن دو اندنپرداخ ه
 از تمامی اندیشمندان تا با دقت نظرهای خویش بحث را دقی  سازند. شودیماین اساس دعوت 

 ی فرهنگ و مفهوم آنهافیتعر . ۱
، شمار بسیار زیقادی از تیقاریف اندنگاش هدر اثری که در نیمه قرن بیس م  2و کلاید کلاکهُن 1آلفرد کروبر

 مفهقوم فرهنقگ. (c. f. Kroeber & Klackhohn, 1952)انقد ردهم نوع فرهنگ را تا زمان خودشان گقردآوری کق
هقا و علقوم و رشق ه در گرید یاز سو وبسیاری شده است  ی  جیو تحولات تدر راتییتغ خوشدست

 نیتقراز مشقکل یکقی و در ن یجقه تیریقف آن اسقت شقده گرف قه کقار بهم یددی  یفکر یهانظام
خلاصقه در مقورد  طقوربقه. (Bell, 1976, 76-77) دشقویم محسوبها در همه زبان یعلم یهاتلاش

گفقت  تقوانیمقی مخ لقف، هازبانپیشینه تحولات مینای فرهنگ و کالچر و کول ور و امثال آن در 
تحولات تاریخی یادشده در سه گونه از اس یمالات عمومی واژه فرهنگ بازتاب یاف ه اسقت  القف( 

و آثار ذهنقی و  هاتیفیالی فردی و اج ماعی؛ ب( شناسییبایزتکامل اندیشه و روح و ارتقای حس 
وزیر »و ترکیبی چون  رودیمهنری نظیر فیلم و تئاتر. پس در این مینا، فرهنگ به مینی هنرها به کار 

، به سبب وجود همین کاربرد از فرهنگ، مینادار است؛ ج( شیوه زندگی، رسقوم، اعمقال و «فرهنگ
 .(Williams, 1976, 80)اع قادات جامیه یا مردم 

 مختلف فرهنگ یهافیتعر به  ینگاه. ۱ - ۱

تیبیردیگقر است. بقه ترجیراو  ترتیپراهمپژوهشی  - از میان این سه کاربرد، محور سوم در مباحث علمی
ی در صقورت کلقی آن مقد نظقر اسقت، حقول محقور دو کقاربرد اول شناسقفرهنقگتحقت عنقوان  آنچه

گفقت کاربردهقای دانشقگاهی  تقوانیمقرد سوم ناظر است. درواقع ، بلکه تقریباً بیش ر به کاربچرخدینم
ی از اس یمال عمومی سقوم برخاسق ه اسقت و تقدقی  یقا نحوبهفرهنگ و تیاریف بسیار م نوع آن همگی 

در میقان تیقاریف م نقوع  .(c. f. Kroeber & Klackhohn, 1952, 39-40) شودیمتغییری در این مینا محسوب 
  گرددیبازمشش گروه اصلی تشخیص داده شده است که همه تیاریف به آن  ناظر به کاربرد سوم،

                                                           
1. Alfred Kroeber. 

2. Clyde Klackhohn. 
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؛ کلقی کقه سراسقر انگارندیمی توصیفی  تیاریفی که فرهنگ را یک کل جامع هافیتیرالف( 
 1. تقایلورسقازدیمقو  شقودیمقتا اعمال را شامل  هادهیاهای م نوع آن از زندگی اج ماعی و ساحت

ی مشق مل بقر علقم، ادهیچیپفرهنگ... کل   »دیگویم( است. وی 1871تیاریف ) گونهنیاآغازگر 
 عنقوانبقه - ورسوم و هرگونه ظرفیت و عقادت دیگقری از انسقانباور، هنر، مقررات، اخلاا و آداب

 ؛( ,1952Kroeber & Klackhohn ,43)« است - عضوی از اج ماع
و از طریق   شودیمیخ ساخ ه ی تاریخی  در این نوع تیریف، فرهنگ در طول تارهافیتیرب( 

آن را  هاگروهیابد. در این نگاه، فرهنگ، کل میراثی است که جوامع و توالی و تلاقی نسلی ان قال می
 ؛(Ibid, 47) اندکردهدر حیات تاریخی خود، به صورت اج ماعی، مینا 

گی اسقت ی از شیوه و رسم و چارچوب زنقداگونهی هنجاری  فرهنگ در این نگاه هافیتیرج( 
همه اع قادات و باورهای نظقری و  2. از نظر ویسلر،شودیمکه موجب پدید آمدن الگوهای رف اری 

بقرخلا  ویسقلر،  3ی عملی تحت این نقوع نگقاه منقدرج اسقت. امقا تقامس،هاهیروو  هاوهیشنیز 
رد ؛ چقون عقیقده دارد تنهقا جقزز ارزشقی  آن قابلیقت داشمردینمراه و رسم زندگی  ۀهمفرهنگ را 

 ؛(Ibid, 49-52)فرهنگ دیده شود و ارجاع آن به امور عملی صحیس نیست  عنوانبه
ی فرهنقگ در جامیقه نقاظر شقناخ روانی  این نوع تیریف، به نققش شناخ روانی هافیتیرد( 

، بقه کننقدیمقبا یکدیگر ارتباط برققرار  هاانسانی است که توسط آن امقولهعبارتی فرهنگ است. به
 ؛(Ibid, 60) سازندیمو نیازهای عاطفی خود را برطر   پردازندیملم تیلیم و تی

ی ساخ ارگرا  در این نوع تیاریف، فرهنقگ را بیشق ر امقری ان زاعقی و نقه انضقمامی هافیتیر( ه
و  دهیقتندرهقمفرهنگ عبقارت اسقت از چیزهقایی همچقون روابقط  گریدعبارتبه. کنندیممیرفی 

رو طب  این تیریف، باید میان ایدئال و اند. ازاینی است که صرفاً فرهنگکه م مایز از امور مندنظام
فرهنگ بیش ر جنبقه ایقدئال  درواقعآنچه صرفاً هست )امور عملی و رف اری انضمامی( تفاوت نهاد. 

ر    ؛(Ibid, 61)دارد تا واقع ص 
و از ایقن  ردازدپقیمی ژن یکی  تیاریفی است که به چگونگی تکوّن و تداوم فرهنگ هافیتیرو( 

. فرهنگ در این تیاریف ن یجه تیامل و عمل دوطرفه مردم بقا یکقدیگر کندیمراه فرهنگ را تیریف 
 .(Ibid, 65)است 

                                                           

1. Tylor. 

2. Wissler. 

3. W. I. Thomas. 
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 فرهنگ یهافیتعر  یبندجمع. ۲ - ۱

در میقان همقه ایقن  تقوانیمقی یادشده و با توجه به مباحقث گذشق ه، هافیتیربه  ترژر با نظری 
وجوه اشق راک مهمقی یافقت. ایقن  (culture)و فرهنگ  (civilization)تمدن ز امدرن و میاصر  تیاریف

 وجوه اش راک از این قرارند 
حضقور دارد؛ بقرای  یمحور ییمؤلفه مینایک عنوان به «یانسان جهت» ف،یدر همه تیارالف( 

مشخصه اصقلی فرهنقگ مقد نظقر ققرار  عنوانبهمثال در تیاریف توصیفی، زندگی اج ماعی انسان 
بقر محوریقت انسقان در مفهقوم فرهنقگ « میراث تاریخی»ی تاریخی، تیبیر هافیتیر. در ردیگیم

های اج ماعی انسقان را کقانون ی هنجاری راه و رسم زندگی و ارزشهافیتیردلالت ال زامی دارد. 
کیقد ی بر مقراودات و ارتباطقات انسقانشناخ روانتوجه قرار داده است. تیاریف  هقا بقا یکقدیگر تأ

ی انسان را در مرکقز توجقه نحوبهورزد که محوریت انسان در آن مشهود است. سایر تیاریف نیز می
 اند؛قرار داده
 یزنقدگ ایقجامیه  ایال زام، به مفهوم اج ماع هب ای ی من ای سیصر ،ی یادشدههافیهمه تیرب( 

؛ بقرای زننقدیم ندویپ یجمی یزندگ تیتمدن و فرهنگ را با واقی تیاند و واقیانسان مربوط یجمی
کقه ایقن  شقودیمقها شمرده نمونه فرهنگ در تیاریف ژن یکی ن یجه و محصول کنش م قابل انسان

مورد  مندنظامو  دهیتندرهمیاف نی است. در تیاریف ساخ اری نیز روابط کنش تنها در اج ماع تحق 
کیقد بقر شقناخ انروی هافیتیر. همچنین دهدیمکه در بس ر اج ماع رخ  ردیگیمنظر قرار  ی بقا تأ

مراودات و برآورده شدن نیازهای عاطفی و مادی افراد از این طریق  فرهنقگ را در اج مقاع تصقویر 
ی جقدی مفهقوم فرهنقگ را بقه مفهقوم اگونقه. تیاریف هنجاری، تاریخی و توصیفی نیز به دنکنیم

 ؛زنندیماج ماع پیوند 
، الگوها هاارزشها، روابط آنها، یی چون انسانفرهنگ را مش مل بر اجزا ف،یتیاراین  ش ریبج( 

. ایقن نک قه در کننقدیمقو عادات اج مقاعی( میرفقی  ورسومآدابو قوانین عمل )مانند اخلاقیات، 
 بررسی تیاریف یادشده روشن است؛

. همچنقین کنقدیمی فرهنگ نقشی اساسی ایفا هامؤلفهد( در بیش ر این تیاریف، روابط اجزا و 
تلققی  دهیقتندرهقم، پیچیقده و منقدنظقامی فرهنگ، این ارتباطات روابطقی هافیتیر در بسیاری از

، فرهنقگ آن نقدگی  دهسقازمان جایگاهتوجه به  ارا ب یاج ماع راثیم ی،خیتاری هافیتیر  شودیم
فرهنقگ  ،. تیاریف توصقیفیمیناستیب وارشبکهی بدون ارتباطات دهسازمانکه این  کندیمتلقی 
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. تیقاریف شقودیمکه از ارتباطات اجزایی چون دانش، باور و هنر حاصل  داندیمی ادهیچیپرا کل 
کیقد ی بر روابط انسانشناخ روان . تیقاریف کنقدیمقها و تیامل آنها در جهت رفع نیازهای افراد تأ

. تیاریف ژن یکی م مرکز است بر کنش ابدییمشکل  اف هینظامساخ اری میطو  به روابط م داخل 
ی هنجقاری هقافیقتیربقه  توانیمبه فرهنگ. درنهایت  دهندهتحق عامل  عنوانبهها انسان م قابل

کقه بقا ارتباطقات  شقودیمهای اج ماعی توجه جدی اشاره کرد که در آن به الگوهای رف ار و ارزش
 ها تلازم دارد؛انسان
ی وارگکلت است از ( محور مش رک دیگر با محور قبلی ارتباطی تنگاتنگ دارد. این محور عباره

یقا امقری  وسق هیپهمبههمه تیاریف یادشده فرهنگ را چون کل  گریدعبارتبهی فرهنگ. مندنظامو 
که نوعی وحدت یا اتحقاد ققوی میقان اجقزای خقود برققرار  رندیگیمدر نظر  وارشبکهو یا  مندنظام

 ؛آوردیدرمو آنها را تحت قاعده یا شکلی خاص  سازدیم
ی یادشده شمول فرهنگ بر همقه وجقوه حیقات آدمقی و هافیتیری فرهنگ در و( مشخصه بید

ی، وارگقکقل. فرهنقگ بقا (۱۷، ۱۳۸۳)اسمیت،، ی مرتبط بقودن بقا همقه شقئون انسقانی اسقت اگونهبه
 در ایق دهقدیمقی بودنش )وجه مش رک پیشین( یا تمامی شئون انسان را پوشش اشبکهی و وارگنظام

این اش مال بر همه امقور انسقانی )ماننقد  و وحبهدر تیاریف توصیفی،  دارد. مؤثر ینقشهمه آنها 
. همچنین پوشش یاف ن کل میراث انسانی  من فرهنگ که در شودیمعلم، هنر و اخلاقیات( دیده 

ی تاریخی بیان شده، بیانگر همین ویژگی است. بیش ر تیقاریف هنجقاری نیقز فرهنقگ را هافیتیر
ی مربوط بودن فرهنگ را بقه همقه روشنبهکه  داندیم هاهیروز باورها و مش مل بر شیوه زندگی اعم ا

 کنقدیمل مشکلات توجه حلّا  عنوانبهشناخ ی هم به فرهنگ . تیاریف روانرساندیموجوه بشری 
آن را بقا همقه سقطوح  بیقترتنیبقدو  شقمردیمقو آن را بس ر مراودات انسانی و تیامل و رفع نیازها 

. تیاریف ساخ اری هرچند فرهنگ را امری ان زاعقی و داندیمو در آن تأثیرگذار حیات انسان مرتبط 
که با همه شئون آدمقی درگیقر اسقت.  ردیگیمی در نظر نحوبهشمارد، نه انضمامی، آن را می لئادیا

هقای مخ لقف و تیامقل ی ژن یکی بیش ر به نحوه تکون فرهنگ از طریق  تحقولات نسقلهافیتیر
. الب قه روشقن زنقدیمو از همین طری  فرهنگ را به همه امور بشری پیوند  پردازدیمم قابل انسانی 

است که میزان شمول این چند گروه از تیاریف فرهنگ بر وجوه و شئون انسانی با یکقدیگر مسقاوی 
سقطوح  و برخقی از کنندیمنیست. برخی چون تیاریف توصیفی این شمول را در حد اعلا تصویر 

. همچنقین تیقاریف تقاریخی همقه وجقوه گنجانندیمانی را نیز تحت فرهنگ انضمامی حیات انس
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 گونقهنیقا. الب قه داننقدیمقمیراث تاریخی انسان در مفهقوم فرهنقگ منقدرج  مثابهبهانسانی را الب ه 
و آن را تقا حقد  کننقدیمقنانضمامی از وجوه حیقات مطقرح  کاملاً ی اهیلافرهنگ را در نیز تیاریف 

مس قیم ذیل فرهنقگ  طوربه. اما برخی دیگر تنها بیضی وجوه انسانی را شمرندیمزیادی غیرمادی 
در رفقع نیازهقا و مشقکلات  نیآفقرنققششناخ ی که فرهنگ را ؛ نظیر تیاریف روانکنندیمتصویر 

مسق قیم تحقت  طوربهزندگی  شناسانهییبایزو لذا امور شناخ ی و وجوه  شمرندیممادی و عاطفی 
ی فرهنگ را در ارتباطی نزدیک با همه شئون نحوبه؛ اما همه این تیاریف نیز شوندینمفرهنگ واقع 

 ؛کنندیمانسانی میرفی 
که شامل یاگونهبهشمول بودن فرهنگ است؛ ی فرهنگ جهانهافیتیرز( نک ه مش رک دیگر در 

شقکل  نیتقرسقادهاز  گقریدعبقارتبقه؛ شودیمی انسانی هاتیجمیو  هاگروهتمامی اج ماعات و 
 گذارانقهارزشو  دهقدیمقآنها جهات منفی و مثبت جوامقع را پوشقش  نیتردهیچیپزندگی آدمی تا 

 هقاانسانبرخی  توانینم. بنابراین با این نگاه موجود در تیاریف فرهنگ، (۱۷، ۱۳۸۳)اسمیت،، نیست 
نقوعی  واسقطهبه هاانساندانست و همه  فرهنگیبیا اج ماعات انسانی را بافرهنگ و برخی دیگر را 

ی دارای نقوعبقهشیوه زندگی جمیی و ارتباطات و تیاملشان با یکقدیگر، ولقو بسقیار سقاده و اولیقه، 
فردی زندگی کند یقا شقیوه زنقدگی در اج مقاعی  کاملاً  نحوبهفرهنگ خواهند بود. الب ه اگر انسانی 

فرهنقگ دانسق ن آن انسقان و انسانی کاملًا حیوانی باشد و تنها به  روریات حیات مادی بپردازد، با
؛ اما یافت شدن چنین انسان یا اج ماعقاتی بسقیار نقادر اسقت و رسدیماج ماع بسیار بیید به نظر 

 هافرهنگبر اساس آن نک ه فوا را نادیده گرفت. همچنین ارزشمند یا مثبت دانس ن برخی  توانینم
تیاریف یادشقده من فقی اسقت؛  یا منفی دانس ن برخی دیگر بر اساس فضای ارزشکم، ارزشیبو 

چراکه فرهنگ در همه این تیاریف به هر شیوه زندگی، علم و هنقر و دیقن و کقل میقراث انسقانی در 
وجود نقدارد. الب قه روشقن اسقت کقه  داورانهارزشهیچ نگاه  آنهاکه در  شودیمطول تاریخ اطلاا 

ی اسقت؛ گقذارارزشنوعی و این خود  شودیمفرهنگ برای انسان نوعی کمال و پیشرفت محسوب 
و بر اسقاس آن  شودیمها و جوامع و تکثرات فرهنگی آنها اما این کمال و پیشرفت شامل همه انسان

کقه بقه  داورانقهارزشی منفی کرد. بنابراین هرگونقه نگقاه گذارارزش هافرهنگبرای برخی  توانینم
ی منجقر بقه هقالیقتحلاتقر از قیقود و ی دیگری فرهالیتحلبینجامد، باید با قیود و  هافرهنگتقسیم 

و وجقوه مخ لقف آنهقا نگقاهی  هافرهنگی در میان داورارزش گریدعبارتبهتیریف فرهنگ باشد. 
 ی مثبت و منفی است؛هافرهنگاخص از نگاه تیاریف فرهنگ است و این تیاریف اعم از 



      
 

     
ش

ژوه
مه پ

صلنا
دوف

آنی
ی قر

ها
 

│ 
مار

ش
پنج

ه 
 / م

ابس
ت

ت
ن و 

ا
ییز 

پا
۱۳

۹۸
 

 

 

12 

نرم( زندگی انسقانی  ی سخت )در مقابلهاجنبهح( همچنین تیاریف یادشده فرهنگ را در برابر 
ی نقرم حیقات  قمن هقاجنبهو بیش ر  کندیممانند امور مادی، فناوری و نهادهای اج ماعی مطرح 

ی از ااف قهیسقازمانو  مندنظامزمینه  عنوانبه. فرهنگ با این نگاه بیش ر شودیمفرهنگ در نظر گرف ه 
تا خقود حیقات و شقیوه و  شودیمدرک  اههیروو ح ی  هاگف مان، هانشانه، نمادها، هاارزشباورها، 

 شقودیمقراه و رسم انضمامی آن. بنابراین فرهنقگ امقری فکقری، غیرمقادی و ح قی مینقوی دیقده 
باشد و با آنهقا اشق باه نشقود.  دور بهمادی زندگی  کاملاً ی سخت و هاجنبهتا از  (۱۷، ۱۳۸۳)اسمیت،، 

ی عقلقی و فلسقفی  صقر  میرفقی هقادهیقاز ا تریانضمامالب ه در همه این تیاریف، فرهنگ بسیار 
 ؛شودیمشئون انسانی مرتبط دانس ه  نیتریمادو  نیتریانضمامشده، به همین دلیل با 

ی اق صقادی، اج مقاعی و سیاسقی و هقاققدرتط( در همه تیاریف، فرهنگ در عرض نهادها و 
، ۱۳۸۳)اسمیت،، آیقد شمار نمیو نیز برایندی از آنها به  شودیماج ماعی مطرح  اف هیسازماننیازهای 
فرهنگ را به نظام تقسیم قدرت و اق صقاد و  قروریات  توانینمدر این تیاریف  گریدعبارتبه. (۱۷

اج ماعی یا ن ایج آنها فروکاست، بلکه فرهنگ فراتر از )و الب ه مرتبط با( این امقور اسقت و بالنسقبه 
 ؛کندیممس قل عمل 

کقه آن را قابقل  کننقدیمی مطرح ایدگیچیعم  و پسطحی از  ی( همه این تیاریف فرهنگ را با
. دآوریمقیی را حقول محقور آن فقراهم هادانشی دانش یا ریگشکلو امکان  کندیم یبحث و بررس

ی رشق ه جدیقدی بقه نقام ریقگشقکلطلییقه  درواققعگفت تیاریف جدید فرهنقگ  توانیمرو ازاین
 اند.یشناسفرهنگ

 قرآن فضایل اخلاقی پایه در. ۲

ارکقان »، «ماهیقت فیقل اخلاققی»، «فیقل اخلاققی»علم اخلاا، همقواره تحلیقل  خدر طول تاری
رابطه و کیفیقت درون و »، «گذاری فیل اخلاقیارزش ۀیوش»، «و اجزای فیل اخلاقی دهندهیلتشک

از « فقس و قلقب در فیقل اخلاققین ۀرابطق» و «گیری فیل اخلاققیبیرون )ظاهر و باطن( در شکل
مباحقث  ۀها به همراه گس رش دامنین مسائل در تکوین این علم بوده است. ن ایج این تحلیلترمهم

بقه ادبیقات و  توجقه هقا بقااز این حوزه یکعرض نیز سرایت کرده و در هرهای همبه علوم و گرایش
 های نو بهره برده است.ها و گرایشمفاهیم تحلیلی خاص آنها شاخ و برگ گس رانده و از بینش

سند مک وب اسلام، منبع اس نباط نظریقه اخلاققی شقگرفی  نیترمهم عنوانبهر این میان قرآن، د
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شقان ای. انقدپرداخ قه «لاا قرآنقیاخ» به تبیین نزایالمارزشمند  بک ا در =طباطبایی علامهاست. 
کقه بقا سقایر ک قب آسقمانی م فقاوت اسقت و  داننقدیمقرویکرد موجود در قرآن را منهجی خاص 

ایشان این دیدگاه  .(۳۵۸، ص۱ج ،ق۱۴۱۷)طباطبمای،، است  ۹مرتبتین حضرت خ میمخصوص د
 ندیفرمایم. علامه طباطبایی نامندیم« اخلاا توحیدی»یا « اخلاا محبت»یا « اخلاا عبودی»را 

که هیچ غقای ی  شودیمکه کمال و غایت هر چیزی تنها خداوند است و این سبب  داردیمقرآن بیان 
ةَّ )قرآنی  مهیکردیگری م صور نباشد؛ برای مثال  برای هیچ امر م إن َّ العِز َّ که بیان  (۶۵)یونس،  (عا  یِ لله جَّ

م)تمام عزت تنها برای خداوند است یا  داردیم ة َّ لله جَّ  دیقفرمایمقکه تصریس  (۱۶۵)بقره،  (عا  یِ إن َّ القُو َّ
. در این منظومقه، انسقان داناز آن خداوند است و مضامین دیگری که مؤید این مطلب هاقوتهمه 
، تنهقا او را قصقد کقرده، غایقت ققرار ابقدییمقتمام کمال را منحصر در خداوند  ازآنجاکه جوکمال

تیالی درونقش محبت ح  ،ی به اونیچننیاو با شدت ایمان و اع قاد  کندیمدهد و غیر او را نفی می
نُذوا نیالذ   وَّ )  دیقفرمایمق ؛ قرآن کریمندیبینمکه جز او کسی را ؛ چنانابدییمفزونی  ذا   أشَذ  ُ  آمَّ  (لله حُب 
  ندیفرمایمدر این زمینه  =علامه طباطباییهمچنین . (۳۵۸، ص۱ج ،ق۱۷۴۱ ،)طباطبای، (۶۵۱)بقره، 

 برفروخقت چون آن شیله است کو عش 
 

 سقوخت جملقه بقاقی میشوا جز هرچه 
 

 هر چه جقز عشق  خقدای احسقن اسقت
 

 دن استگر شکرخواری است آن جان کن 
 

 (۲۵۸ص ،۶)هیان، ج
 .گرددنیازمند مباحثی است که در ادامه بیان میبررسی جایگاه فضایل اخلاقی پایه در قرآن 

 قرآن یاخلاق نظام در قلب گاهیجا. ۱ - ۲

در تیر  خل  و اخلاا تیابیر م یددی آمده است؛ اما مشهور اندیشمندان اخلاا بقر ایقن تیریقف 
من  سری النفس تصدر عنها الأفیال بسهولة و یفراسخة  ئةیهخل  عبارة عن اعلم أن ال» وفاا دارند 

المحمقودة عققلا و  لقةیالجمعنها الأفیقال  صدری تیبح ئةیاله کان، فان ةیروو  فکری إلحاجة  ریغ
)فمت  « ئایسّقخلققا  تیسقم حقةیقبالصّادر منها أفیقالا  کانتخلقا حسنا، و إن  ئةیاله تیسمّ  شرعاً 
 .(۵۹ص ،ق۱۴۲۳کاشانی، 

منشقأ صقدور افیقال بقه  - راسخ در نفقس ئتیهعنوان به خُل  ،یاسلام اخلاا فلاسفه انیم در
ایقن تیریقف  .اسقت شده قبول به یتلق - فکر کردن نباشد ازمندیانجام فیل ن یکه فاعل برا یاگونه

ه حقیقت خُل  کند ک؛ اما بر این امر تأکید میمیپردازینمنکات ابهامی دارد که در این مجال به آن 
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 این نفس است که ظر  اصلی تحق  آن است.  و ابدییمدر نفس تکون 
کسقب »اسقت و « قلب»که کلیدواژه اصلی، به جای نفس،  میابییدرمدر مراجیه به آیات قرآن 

ُ  لذ   ُ )  شقودیمی است که میزان اصلی در دارایی اخلاقی فرد محسوب زیچ آن« قلب ُُ ُُ ُُ  ؤاخِذ ذ الل َّ
وِ  و 
 ی فذذ بِذذالَّ َّ

َّ
ُُ    ُ  لمِذذ   وَّ  مذذاکِمُ      أ ُُ سَذذتَّ   بِمذذا  ؤاخِذذ وُذذو    قُلُذذوبُمُ    َُ ُُ فَّ ذذ لذذوَّ الل َّ فهمنققده  .(۲۲۵)بقممره،  (   یحَّ

ر كَ ذلِ ی فإِن َّ ) و الزامات اخلاقی نیز قلب خواهد بود  هاهیتوص و   ُذانَّ ی لِمَّ   لَِّ ک 
َّ
ذ   أ ل  ُُ قَّ ذلَّذ قَّ ل 

َّ
ََّ وَّ أ ذم  ی الس َ

مِ َّ ) ر این ادبیات، عاصی  حقیقی نیز قلب است د .(۳۷)ق،  (   یشَههُوَّ 
َّ
إِن  أ ضُمُ   فَّ ع  ضا   بَّ ع  ل  بَّ د ِ یُ فَّ ِ   ؤَّ

ی ال َّ
هُ وَّ  تَّ ماکَّ

َّ
تُمِ َّ أ قِ یَّ ل  اؤ  هُ وَّ ل   ت َّ ب َّ َّ  َُّ تُمُواالل َّ م  ةَّ وَّ مَّ    َّ  تَّ هادَّ هاالش َ تُم  لُذونَّ  م  مَّ ع  ُُ بِمذا تَّ ذ بُذهُ وَّ الل َّ ل  هُ آثِ   قَّ إِک َّ لذفَّ ه، )بقمر (   یعَّ
ََّ فَّ )محل بیماری و فساد قلب میرفی شده است  همچنین  .(۲۸۳ ذ مَّ ط  ذ یَّ

ذرَّ   فذی ال َّ بِذهِ مَّ ل  )احماا،،  (ی قَّ
  قساوت و غلظت و غفلت از اوصا  قلب قلمداد شده است  . نیز(۳۲
هُ عَّ   ) بَّ ل  نا قَّ ل  وَّ ف 

َّ
َ  مَّ   أ رِکاوَّ ل  تُطِ  .(۲۸: کهف) (ذِک 

و  ) ن  َّ وَّ لَّ ا  ُُ ظ   لفَّ وا مِ   یظَّ ال  غَّ ض ُ وَّ ک  ِ  ل َّ ل  لِ قَّ و   (۹۵۱: عیرانآل) (كَ حَّ
سَ   ) ِ   قُلُوبُمُ   ثُ  َّ قَّ ع  هِ  ذلِکَّ مِ   بَّ ةِ یَّ فَّ حِجا َّ ال  ة   َُ وَّ س  شَ  ُ قَّ

َّ
و  أ
َّ
 .(۷۴)بقره،  (أ

هُ   ) نا قُلُوبَّ ل  عَّ فُونَّ قاسِ جَّ ِ ر   ُ حَّ
ة  لِ َّ یَّ کَّ واضِعِهِ  ال   .(۱۳)مائده،  (عَّ   مَّ

 د بود که محل اتصا  فضایل و رذایل خواهد بود درنهایت این قلب خواه
ذلِ ) َُ  َّ  كَ کَّ بَّ ُُ  ط  لالل َّ ل ِ ی عَّ ُُ   ِ ل  ر  قَّ ب ِ

مَّ ا    مُتَّ ب َّ  .(۵۳)غافر،  (جَّ
شِ مَّ   ) م َّ خَّ ح  وَّ یَّ الر َّ     ِ  ی  بِال 

ل   .(۳۳)ق،  (   یمُنوَّ جاءَّ بِقَّ
ا ) م َّ
َّ
أ  فَّ

تِواءَّ ما تَّشابَّ  ت َّبِعُونَّ یَّ فَّ  غ     زَّ ی قُلُوبِهِ   ف نَّ یال َّ ةِ وَّ اب  نَّ وِت  تِواءَّ ال  هُ اب  وهَّ مِن 
 
أ ُِ  تَّ  .(۷، عیرانآل) (لِ

هُ ) هدایت نیز از طری  قلب خواهد بود  بَّ ل  ِ  قَّ ه  َّ  ُِ مِ   بِالل َّ  .(۱۱)تغابن،  (وَّ مَّ   ُ ؤ 
و در صورت تغایر میان آنچه در  شودیماصلی صدور فیل نیز قلب میرفی  منشأدر برخی آیات، 

، ملاک قلب خواهد بود و تضاد ایقن دو منجقر بقه شودیمدارد و آنچه از جوارح صادر  قلب تحق 
 نفاا خواهد شد 

واهِهِ   ما ) ف 
َّ
قُولُونَّ بِأ  .(۱۶۷، عیرانآل) (ی قُلُوبِهِ   فی سَ لَّ  َّ

  ا ذذ)
َّ
ذذا  ُ أ سُذذوُ  لذذ   َّ  هَّ ذذالر َّ زُک  ذذ  كَ ح 

ذذرِ ی فذِذ سذذاِ عُونَّ یُ  نَّ یال َّ مُو  ذذ مِذذ َّ  ال 
مِ   قُلُذذوبُهُ   قذذالُوا آ نَّ یال َّ ذذ   تُذذؤ  واهِهِ   وَّ لَّ ف 

َّ
ذذا بِذذأ ن َّ  (مَّ

 .(۴۱)مائده، 
اند، قادر بقه این در حالی است که اگر بر قلب مهر زده شود، چشم و گوش نیز که از زمره جوانس

 انجام فیل دارای ارزش اخلاقی مثبت نخواهند بود 
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( َُ بَّ ط  لوَّ کَّ هُ   ل  یَّ عَّ عُونَّ ی قُلُوبِهِ   فَّ مَّ  .(۱۰۰ف، )اعرا (س 
هُ   قُلُوب  ل   َّ ) هُونَّ لَّ قَّ  .(۱۷۹)اعراف،  (بِها و 

شقده از سقوی اعضقای بقدن بر این اساس بسیار روشن خواهد بود که افیقال جقوارحی  محقق 
ذ   یَّ )  گقرددیموسقم اصلی به قلب بازی نخواهند بود و صحتگذارارزشتنهایی ملاک به لَّ  فَّ

َّ
وایسذأ  رُ

 ِ ِ  ف أَّ   مُونَّ ی ال  تَّ هُ  فَّ قِلُونَّ    قُلُوب   َّ لَّ و  آذان  یَّ  ع 
َّ
عُونَّ بِها أ مَّ ها ل   س  إِک َّ ذبِها فَّ مَّ ع  صذاُ  وَّ تَّ ب  أَّ ذ لمِذ   ی ال  مَّ ع  قُلُذوبُ تَّ تذی ال 

ی ال َّ
 ِ ُ و ِ ف  .(۴۶)حج،  (ی الص ُ

گفت نفس به اع بار میل و اتصا  به صفات و حالات اخلاقی قلقب  توانیمبر اساس این آیات 
اع بار وجدان و فقدان فضایل و رذایل به قلب تیبیر شده، انسقان مقأمور بقه  نفس بهگیرد و از نام می

شود و در تمامی مراحل اتصقا  بقه خلقیقات، ایقن قلقب اسقت کقه تحق  این صفات در قلب می
درحقیقت در لسان آیات، فاعل حقیققی اخلاققی قلقب میروض احوال و وعاز اتصا  بدانهاست. 

این قلب اسقت کقه ققوه ادراکقی شود و نیز لب محسوب میاست و فیل اصلی اخلاقی نیز کسب ق
 وجودی و خلقیقات نفقس اسقت و نفقس بقه ۀبهر دهندهقلب نشانباطنی و منشأ صدور فیل است. 

 تواند علم، اراده، شوا و میل داش ه باشد.لحاظ همان دارایی وجودی اخلاقی می

 یدر اخلاق قرآن تقوا و تین گاهیجا. ۲ - ۲

در اسلام در درجه اول به نیت وابس ه است. نیقت مینقایی بسقیط نقدارد، بلکقه  اخلاقی بودن عمل
بسیار پیچیده است. در تمایز نیت از هر چیز مشابه، این نک ه گف نقی اسقت کقه نیقت همقان عمقل 

 ،۴ج ،۱۳۹۳ غاالمی،) شود که اگقر نباشقد، عمقل ارزشقی نقدارد و اخلاققی نیسقتحقیقی شمرده می
ه تمایز نیت از امور مشابه این است که نیت چنان است که اگقر مقانیی دیگر وجعبارت. به(۱۵۴ص

 ،شقود و اگقر مقانع باشقد، همقان نیقتبیرونی در کار نباشد، ح ماً فیل مناسب و درست انجام می
 کننده ارزش اخلاقی است.تحصیل

یقک یقابیم کقه نیقت از با بررسی دقی  باور فیلسوفان اسلامی نظیر ملاصدرا در باب نیت درمی
شود، سویه شدن عزم و تصمیم انسان که اراده نامیده میشود و تا یکدرجه عالی شناخ ی شروع می

شقود. ای است که از شناخت تصوری شروع و به اراده قطیی خ م مقییابد؛ یینی نیت بازهادامه می
ت صر  تمایلی اب قدایی و ح قی م وسقط نیسقت. نیق ،کند که نیتچنین تیریفی از نیت روشن می

گیری کامل تمام قوای شناخ ی و عمل درونی انسان در جهت انجام یقک فیقل اسقت کقه در جهت
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تقدریج بقه تغییقر اساسقی نفقس گیرد که بقهحالات و و ییت خاصی می ،ن یجۀ آن حقیقت نفس
کنند که به روایت حکمقت تیبیر می« تکامل وجودی»انجامد. فیلسوفان اسلامی از این تغییر به می

گیقری شقود. شقکلتغییری جوهری است که به تغییر در هویت نفس منجر مقی ،ین تکاملم یالیه ا
خل  در این نگاه همین تغییر اساسی در هویت نفس است که اثر بیرونی آن سهولت صدور آن فیل 

 .(۳۴۳، ص۶، جم۱۹۸۵ملاصدرا، ) خاص از نفس آدمی است
بدانیم، نظقام « های قلبیدریافت»یا « کسب قلب»، فیل اخلاقی را قرآنی اگر در دیدگاه اخلاا

مبدأ اصلی فیل و مباشقر در آن و  خواهد بود.ای مهم ها مسئلهها و دریافتگذاری این کسبارزش
حقیق قی بقه نقام نیقت  بنابراین تجلی فیل قلقب در .، نیت استشودیآنچه فیل به او نسبت داده م

صدور هر فیل قلبقی،  ۀ؛ چراکه در لحظکندمیاست. نیت است که ارزش مک سبات قلبی را تییین 
حا ر اسقت. نیقت میقانگین تمقام چیزهقایی اسقت کقه تحقت عنقوان درونیقات « نفس»نیت نزد 

بلکقه  شقود،ینمق یجقادا یو خطور ذهنق یلفظ یادعا با اپاک صرف یتن روشن است کهگنجد. می
شقود. از ی کون ممفاعل  یاخلاق با رتبه م ناسبو حاصل از امور مخ لف است که  یوجود یئ یه

ند که در مو ع عمل و در قالب نیت خقود را اها و صفات نفسمبادی فیل همان حالت سوی دیگر
، شقودمقییند اتفاقات درون که منجر به تکون فیل خارجی در بیقرون ارو برد؛ ازاینسازم جلی می

هقای نقلقی و ه. جنبقسقازدمقینیت است. این نیت است که در عمل و فیل بیرونی خود را م جلی 
« یقاتإنما الأعمال بالن»  فرمایند. در جایی مینمود پیدا ینیدر م ون د توانیروای ی این نگرش را م

اعمقال آدمقی بقه نیقت او یینی  ؛(۳۶۵ص، ۴جق،  ۱۴۲۳ کاشانی، فت ؛ ۴۸ص، ۱جق، ۱۴۱۶ عاملی، )حر
اساس در تحلیل فیقل اخلاققی بر همین «. ما نوی... ئ  إنما لکل امر  » فرمایند . نیز میوابس ه است

توان ن یجه گرفت که نیت فیل قلب است که این قلب هم منشأ اع قاد و نیت اسقت و هقم منشقأ می
توان این ن یجه را بیان کقرد می گذشت،عمل و فیل. روح عمل نیز همان نیت است. بر اساس آنچه 

بیرونقی و  ۀم بقه عرصقشقود و ققدنیت سنجیده مقی ۀواسطبه ،کسب قلب است کهکه فیل اخلاقی 
 گذارد.خارجی می

است. در قرآن کریم، لفق  نیقت « ما نوی»تیبیری نیت م یلَ  قصد و به مسئلهاساسی در  سؤال
تِهِ )کند، کریمه طور  منی به آن اشاره میای که بهیهآنیامده است و  لَّ ُِ ذی  شَذا لَّ لُ عَّ مَّ ع   (۸)اسمرا،،  (كُل    َّ

اند؛ اما با اس نباط ذائقه خداوند در بیقان امقر به نیت تفسیر کردهرا « شاکله»است که عموم مفسران 
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نیقت دانسقت. ایقن ایقده از آنجقا  مسقئلهرا مجرای مناسبی برای بیان  «تقوا»توان واژه یماخلاقی، 
صفت قلب آمده است. بر این اسقاس اگقر قلقب  عنوانبهشود که کلمه تقوا در کنار قلب یمتقویت 

بیانگر همان جهت صحیس آن است. علامه طباطبایی نیقز جایگقاه تققوا را  ظر  اتصا  باشد، تقوا
  (۳۷۴، ص۱۴جق، ۱۴۱۷،، یطباطبا)دانند یمقلب 
ِ   وَّ مَّ    ُ  كَ ذلِ ) ظ  ها مِ    عَّ إِک َّ ُِ فَّ وَّ شَعائِرَّ الل َّ ق  قُلُوبِ ی تَّ  .(۳۲)حج،  (ال 
ذذ إِن َّ )

ذذونَّ  َّ  نَّ یال َّ ُِ  وُض ُ ذذ سُذذوِ  الل َّ ذذ َّ  َّ هُ   عِن  ذذواتَّ ص 
َّ
ولئِذذکَّ  أ

ُ
ذذ  أ

هُ    نَّ یال َّ ُُ قُلُذذوبَّ ذذ حَّ َّ الل َّ ذذتَّ ذذوام  ق  ذذر  لَِّت َّ ج 
َّ
ة  وَّ أ وِذذرَّ و  هُذذ   مَّ ی لَّ

ظ  .(۳)حجرات،  (   یعَّ
 به آمده است مأمور  مثابه مصداا تدارک تنهایی بهدر برخی موا ع نیز تقوا به

َُّ لُحُومُها وَّ ل  دِماؤُها وَّ  نا َّ لَّ    َّ ) ُُ  َّ  لمِ   الل َّ ذو نالُ ق  مُ   مِذی الت َّ ذذلِکَّ  ن  ها  َُ رَّ مُذ   سَذ  َّ وا لَّ ذرُ ب ِ
َُّ  لِتُمَّ ذ لذالل َّ ی مذا عَّ

   ُُ رِ  هَّ ا ِ سِنوَّ بَّش  مُح   .(۳۷)حج،  (نَّ یال 
إِن َّ ) دُوا فَّ و َّ زَّ ادِ خَّ تَّ رَّ الز َّ وی  ق   .(۱۹۷)بقره،  (یالت َّ

ی از گزنقد دارنگقاهبقه مینقای حفق  کقردن و « وقایقه»در مینای لغقوی تققوا، آن را از مصقدر 
. در قرآن کریم، این واژه به همین صورت هفده بقار و بقا اح سقاب مشق قات آن بقال  بقر انددانس ه

 توان به چند دس ه تقسیم کرد یمکاررف ۀ تقوا در قرآن را دویست مرتبه به کار رف ه است. میانی به
مَّ   أ)حائل و مانع   یمینا به( الف ق َّ فَّ هِه یت َّ ج  ذابِ  ءَّ ´سُو بِوَّ عَّ مَّ  َّ  ال  قِ  و  ةِ یال   ؛(۲۴، )زمر (مَّ

 ؛(۲مائده:  لی، ذ۲۴۰، ص۳ج ان،تمجیع الب رتتفس ،ی)طبرس او قهر و عذاب ایاز خداوند  ترسب( 
ذذلِ )خداونقد   یاوامر و نقواه تیرعا یمینا بهج(  ذ ُ  كَ کَّ ُُ  نُ ی  بَّ ذ ذاِ   اتِذه ا الل  هُذ    لَِّن 

ل َّ عَّ قذوُنَّ  َّ  لَّ  )بقمره: (ت َّ
 ؛(۸۲۳، ص۱ج ،۱۳۷۲ ،یطبرس؛ ۱۶۳، ص۵ج ،ی( )طباطبائ۱۸۷

 سقمت بقه محقرک و قلقب رتیبص علت که است قلب حالت همان ریتیب نیا  ینفسان ملکهد( 
 ،ق۱۴۱۷ ،ی،طباطبما) اسقت بقودن میسقق ای سیصح یبرا فیل یاصل محک زین و ینواه و اوامر انیات
 .(۲۵۶ص ،۱ج

قصقد  نتوان تقوا را به مینای وصف قلب دانست که بقر اسقاس آیمبر اساس برایند میانی فوا 
سازد و از این طری  از عذاب و قهر او کند و گویی ح  را حایل میان خود و عواقب امور میمی ح 

قصقد شود؛ زیرا با وجود تقوا، فقرد یمماند و به سوی اتیان اوامر و ترک نواهی کشیده نیز مصون می
ه باشقد، فیقل بس ه به آنکه در قلقب چقه نیقت و فیلقی محقق  شقدو  تواند داش ه باشددیگری نمی
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اگرچه جنس رف ار بیرونی کقه حرکقت  اید گفتخواهد شد. بو تقوا محق  گذاری ارزش ،جوارحی
فیقل شقأنیت  ،م فقاوت اسقت ،جوارحی است، با جنس حقای  درونی که صفات جقوانحی اسقت

روح و حقیققت بقودن بقرای  ،درون )فیل اخلاققی( اسقت و جایگقاه   یخارجی تأکید صفات درون
تری نیت بر عمل به دلیل آن است که اساساً عمل نیک دارای ارزش بالذات است. با خارج است. بر

گقذارد و تحقق  فیل اخلاقی )نیت( درحقیقت هویت درونی است که قدم به بیقرون مقی ،این نگاه
 است. ناپذیرانکارخارجی و تمثل عینی امور برای تکون فیل اخلاقی لازم و 

اند که دارایی وجودی قلب محسقوب ت همان تحق  فیل قلبدرنهایت باید دانست که تقوا و نی
ی هقامقراد رسقد یمقنظقر  بقه یی دارد.هقامقراد و  هامقابلشوند. در لسان قرآن کریم، تقوا یم

 قابقل هقاانسانیاف ه تلقی کرد که برای همه تجسمهای یلتفضتوان اولین یمشده در قرآن را شمرده
 وگویی مش رک قرار گیرند.یه گفتتوانند پایمو لذا  هس ند ادراک

 در قرآن یاخلاق هیپا لیفضا مثابههمسو با تقوا به لیفضا. ۳ - ۲

گیقری و گیقری و شقکلگیری خل  نیکو در انسان از منظر اخلاا اسلامی، بقه مینقای جهقتشکل
تحول نفس در ساحات مخ لف خود از شناخت و گرایش و حرکت درونی است که علاوه بر این به 

گیری خل  بقا تحلیقل انجامد. لذا شکلسویه شدن همه قوا و جهات انسانی در مسیر واحد مییک
های درونی یینی همسویی تمامی حیثیات و قوای نفسانی یادشده تواف  شناخت و گرایش و حرکت

 .(۴۵ص ،۱۳۷۰ جرجانی،) را در پی خواهد داشت
ر جهت تحق  امور نیک است. گیری فضیلت در وجود انسان همین همسویی قوا داساس شکل

که از نظر ایجاد این همسویی در جهت تحقق  خیقر در درجقه  فضیل ی است ،بنابراین فضیلت پایه
درواقع چون اصل فضیلت بر مبنای تحول اساسی درون انسان و تواف  کلیت وی در  اعلا قرار دارد.

شق ر و به قر رققم زنقد، گیرد، هر وصفی که این تغییر و همسقویی را هرچقه بیجهت خیر شکل می
تر خواهد بود و هر فضیل ی که از این منظقر اساسقی و پایقه بقیقه فضقایل باشقد، ایتر و پایهاساسی

طور مطل  خواهد بود. در لسان قرآن کریم، در کنار تقوا به فضایلی اشاره شده است فضیلت پایه به
 توان آنها را فضایل پایه محسوب کرد.که می

عاوَّ )  برّ ( الف لَّ کُوا تَّ ِ وَّ عَّ بِر 
وی ال  ق  کُوا الت َّ عذاوَّ ذی وَّ لذ  تَّ لَّ َُّ عَّ ذ َُّ إِن َّ الل َّ ذ قُذوا الل َّ وانِ وَّ ات َّ عُذ   ال  ِ  وَّ ث  ِِ ذ

عِقذابِ  ُ  شَذ ی ال   (ال 
 ؛(۲)مائده: 
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  ا )
َّ
ا  ُ أ   هَّ

نُوا إِذا  نَّ یال َّ ناجَّ آمَّ وانِ وَّ  تُ   ی  تَّ عُ   ِ  وَّ ال  ث  ِِ
ا بِال  و  تَّناجَّ لا تَّ صِ فَّ ع  ِ وَّ الر َّ  ةِ یَّ مَّ بِر 

ا بِال  و  ناجَّ وسُوِ  وَّ تَّ ق  ی وَّ الت َّ
 َُّ قُوا الل َّ  ات َّ
ونَّ  هِ ی  إِلَّ ی ال َّ شَرُ  .(۹)مجادله،  (تُح 

  ا )ب( صدا  
َّ
ا  ُ أ   هَّ

َُّ وَّ  نَّ یال َّ قُوا الل َّ نُوا ات َّ وکُواآمَّ ُُ  ََّ ادِقمَّ  ؛(۱۱۹)توبه،  (نَّ یالص َ
ونَّ وَّ ما  َّ )ج( مغفرت   رُ ُُ ن  یَّ  ذ 

َّ
لُ الل َّ  شاءَّ إِل  َّ أ ه 

َّ
وُُ هُوَّ أ ق  ةِ الت َّ وِرَّ و  مَّ لُ ال  ه 

َّ
 ؛(۵۶)مدثر،  (ی وَّ أ

 )  ر وان( د
َّ
سَ بُن   أ س َ

َّ
مَّ   أ هُ یفَّ ل اکَّ و یعَّ ق  وان  خَّ  یتَّ ُِ وَّ ِ ض  ذمِ َّ الل َّ ذسَ بُن   ر  ی  س َ

َّ
ذ   أ م  مَّ

َّ
ذهُ یأ لذ اکَّ شَذوا جُذرُ   هذا    یعَّ

ها َّ بِهِ ف اک  ُُ ل   یفَّ ن َّ َّ وَّ الل َّ هَّ ِ   َّ کاِ  جَّ قَّ  یه  الِمال  مَّ الظ َّ  .(۱۰۹)توبه،  (نَّ یو 
ی  )  حُسن  یتصد و عطا( ه قَّ ی  وَّ ٱت َّ طَّ ع 

َّ
ا مَّ   أ م َّ

َّ
أ نَّی   *فَّ حُس  قَّ بِال   ؛(۶و  ۵)لتل،  (وَّ صَ  َّ

ذلِحُوا )  مقردم نیب اصلاح( و قُذوا وَّ تُص  ت َّ وا وَّ تَّ ذر ُ بَّ ن  تَّ
َّ
ذأ ذاِ  بَّ نَّ الن َّ ذِ  )؛ (۴۲۲)بقمره،  (ی  مَّ قذفَّ لذاات َّ ََّ فَّ ذلَّ ص 

َّ
 ی وَّ أ

و     لَّ خَّ کُونَّ عَّ زَّ ح  هِ   وَّ ل  هُ    َّ  ؛(۵۳)اعراف،  (ی 
ل)  عهد به یوفا( ز فی مَّ   بَّ و 

َّ
ِ هِ وَّ أ ه  قی بِعَّ َُّ  ُ ات َّ إِن َّ الل َّ ق حِ  ُ ی فَّ مُت َّ  ؛(۶۷عیران، )آل (نَّ یال 

ُُ   )  صبر( ح ضُر ُ قُوا ل   َّ ت َّ وا وَّ تَّ بِرُ ص  ُ هُ   َُ وَّ إِن  تَّ ل) ؛(۱۲۰، عیرانآل) (ی ئا  شَ ی  قُذوا وَّ بَّ ت َّ وا وَّ تَّ بِرُ ص  ی إِن  تَّ
تُوکُ    َّ 
 
ِ هِ   هذا  ُ  أ و  کُ   مِ   فَّ ِ د  مُ    م  ب ُ سَةِ آل    مِ َّ   َّ م  ةِ بِ َّ لائِمَّ مَّ م ال  ِ وا وَّ  إِن  ) ؛(۵۱۲عیران، )آل (نَّ یمُسَو  ذبِرُ ص  تَّ

إِن َّ  قُوا فَّ ت َّ أُمُو ِ  ذلِکَّ تَّ مِ ال  ز   .(۶۱۸عیران، )آل (مِ   عَّ
َُّ )  احسان( ط ذ ذإِن َّ الل َّ قُذوا فَّ ت َّ سِذنُوا وَّ تَّ لُذونَّ  ُذانَّ وَّ إِن  تُح  مَّ ع  ببِمذا تَّ ََّ ) ؛(۱۲۸)نسما،،  (یذرا  خَّ ذ َُّ مَّ ذ ذ إِن َّ الل َّ

 نَّ یال َّ
ا وَّ  و  قَّ  ات َّ
سِذنُونَّ هُ    نَّ یال َّ ذ قُذل   ذا عِبذادِ )؛ (۱۲۸)نحمل،  (مُح 

قُذوا ال َّ نُذوا ات َّ مُذ   ینَّ آمَّ ب َّ ذذ  َّ
سَذنُوا لَِّ َّ ح 

َّ
ک  ی هذذِهِ فذینَّ أ یا الذ  ُ

ة   سَنَّ  .(۱۰)زمر،  (حَّ
ى  )  عدل( ی وَّ ق  بُ لَِّت َّ رَّ ق 

َّ
دِلُوا هُوَّ أ  .(۸)مائده،  (ٱع 
تققوان از آیققات فققوا ن یجققه گرفققت کققه مققی (۲۰ص ،۱۳۹۴ ایزوتسممو،)تسققو وبققر اسققاس روش ایز

های برّ، صدا، اصلاح بین مردم، مغفرت و عفو، صقبر، وفقاا بقه عهقد، احسقان، عصقا و فضیلت
شقود. اینکقه کنقه و اند که مساوا با تقوا بوده، از طری  آن تققوا محقق  مقیره حقایقیر وان از زم

 طلبد.ماهیت هریک از اینها چیست، مجالی دیگر می

 فرهنگ و هیپا یاخلاق لیفضا رابطه. ۳

از آنچه در خصوص تنوع میانی فرهنقگ و عناصقر مشق رک آن گف قیم، شقاید ب قوان ن یجقه گرفقت 
رهنگ خصایص و رف ارهای مش رک و بنیادین انسانی است که هم میطو  بقه ترین مؤلفه فمحوری

هاست و هم به دلیل اش راکی بودن میان همه آنها قابل بحث در اج ماع است. از سوی دیگقر انسان
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گذاری و قابل الگوسازی است و نیز حیث ارتباط میان سایر ابیاد زنقدگی نیقز خواهقد محور ارزش
هقا و شمول را نیز در خقود خواهقد داشقت. الب قه بقرای رسقیدن بقه خصیصقهوارگی و بود. لذا کل

هقای پایقه و بایس ی به یک دسق ه ویژگقی ،شمول و مش رک میان تمامی افرادرف ارهای انسانی جهان
ها پابرجا باشقد تقا ب قوان بقر اسقاس آنهقا اصقول و قواعقد ها و مکاناساسی رسید که در تمام زمان

 گویند.می« فضایل پایه اخلاقی»ها پا کرد. به این دس ه ویژگیمش رکی را در جهان بر
)برون اعم از بقرون « تصالس کلی درون و برون»یا « صلس کل انسان و هس ی»سان عبارت بدین

های پایقه اخلاققی خواهقد بقود. ها به فضیلتخود انسان و هس ی(، تیبیر مناسبی از اتصا  انسان
های آدمی همین اتصا  به فضقایل پایقه که مبنای اصلی ارزشهمچنین با این تحلیل روشن است 

توان ارزش دیگری را برتر از این ارزش مطرح کرد که جقایگزین آن شقود. الب قه روشقن است و نمی
است که اتصا  انسان به هر فضیل ی در اخلاا مقول به تشکیک و ذودرجات است و لذا با افقزون 

بیش ری از ناحیه اتصا  به فضایل کسب خواهد کقرد؛  شدن میرفت و کمال وجودی، انسان ارزش
ترین لایه هس ی را درک کنقد ترین فضیلت یینی صدا پی ببرد و عمی ایبرای مثال کسی که به پایه

تقر و صدا خود را در جهت همسویی با آن لایه هس ی به کار گیرد، درواققع صقدا خقود را عمیق 
ی را از آن دریافت خواهد کرد. این به مینقای آن اسقت بخشد و لذا ارزش بیش رکند و کمال میمی

که هر انسانی در هر سطحی با هر درجه از شناخت، چه ملحد و چه خقداباور، چقه مشقرک و چقه 
های پایه همچون صدا و حیا و محبت در محدوده ارزش اساسی وارد موحد، با اتصا  به فضیلت

کنقد و ا اگر چنین نباشد، اساساً ارزشی کسقب نمقیگیرد؛ امشود و الب ه در مسیر تکامل قرار میمی
 در مسیر تکامل بیش ر نیز قرار نخواهد گرفت.

 نتیجه
صقبر و عقدل  ویژه فضایل پایه ماننقد صقدا،شده، اتصا  به فضایل بهبا توجه به تحلیل نهایی ارائه

رین مراتقب و تقهای وجودی انسان گرف ه تا عمی ترین لایهاز عمی  - همسویی و وحدت و صلس را
طور که گف ه شقد، زند که الب ه همین وحدت و صلس درون و برون نیز همانرقم می - مواطن هس ی

های مخ لف به چنین فضایلی، طبق  نظریقه ها از فرهنگیاف نی است. بنابراین اتصا  انسانتکامل
ساخ ار واحد یا  زیرا همسویی   کند؛یادشده، همسویی و صلس و تقارب شدیدی میان آنها ایجاد می

بخشقد هقا تحقق  مقیمشابهی به نام انسان با ساخ ار یکسانی به نام هس ی به همسویی خود انسان
 یکسانی ساخ ار انسان و یکسانی هس ی فارغ از انسان مفروض این سخن است(.)
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های آتقی آدمقی تأثیری اساسی در باورها و عمل ،از سویی از منظر اخلاا قرآنی اتصا  فضایل
ها و اعمال خقاص در انسقان از گیری باورها و گرایشمند در شکلد. تأثیر اساسی درون  فضیلتدار

شناسقی امقری منظر روایات اسلامی و بسیاری از عرفا و فلاسفه اسلامی و نیز از دیدگاه دانش روان
ها، به شده است. لذا اتصا  به فضایل اخلاقی، افزون بر همسویی ژر  یادشده میان انسانپذیرف ه

 های آتی نیز منجر خواهد شد.همسویی در باورهای آتی و گرایش
ویقژه فضقایل پایقه را توان مطاب  این دیدگاه، ترویج و بسط فضقایل اخلاققی بقهترتیب میبدین

هقا و الب قه بقه کسقب ارزش )در ها شمرد که به صلس کل انسانمشی اساسی در تقارب فرهنگخط
تقر و های عالیدریافت کمالات بیش ر )دس یابی به باورها و گرایشسطس خود اتصا  به فضایل( و 

شود. بنابراین به دست آوردن و ترویج فضایل پایه همچقون صقدا، مهربقانی، نیز همسو( منجر می
 دهی فرهنگ جهانی مش رک قلمداد شود.ای مهم در شکلتواند مرحلهحکمت، مدارا و عفت می
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